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روایت‌های نو از نگاه نوجوانروایت‌های نو از نگاه نوجوان

 ـ رت  ـ رتحـــــســــــ حـــــســــــ

  تلفنـــم را برمی‌دارم در گوگل ســـرچ می‌کنم 
دروس رشـــته ریاضی، کتاب‌های تخصصی 
برایـــم ردیـــف می‌شـــود. ریاضی، هندســـه، 
شـــیمی، فیزیک، حسابان، گسســـته، آمار 
و احتمـــال. چشـــم‌هایم را می‌بنـــدم، حال 
و روزم مثـــال بارز»هر چه دوســـت نداری به 

ســـرت می‌آید« اســـت.
 از گـــوگل بیرون می‌آیم. گوشـــی را خاموش 
می‌کنم. درماندگی از ســـر و رویـــم می‌بارد و 
دوبـــاره صدای بابا در گوشـــم مانند شـــیری 
غرش می‌کند: »اگه خواســـتی رشته ریاضی 
وگرنـــه چیزی جز ایـــن ثبت‌نامت نمی‌کنم. 
یـــا ریاضـــی یا هیچـــی تمـــام.« یـــادم می‌آید 
همیشـــه از ریاضی فراری بودم، ریاضی جن 

بود و من بســـم‌الله.
معلم‌هایـــم کـــه می‌گفتنـــد دوســـت دارید 
چه‌کاره شـــوید من بلا اســـتثنا جواب‌هایم 
هـــر چیز بود کـــه مطلقاً ریاضـــی در آن هیچ 
نقشـــی نداشـــته باشـــد. مامان هیچ‌کاری 
از دســـتش برنمی‌آمـــد. بیشـــتر از من، پدر 
یک‌دنـــده‌ام را می‌شـــناخت. هـــر چقـــدر 
می‌گفتـــم مـــن و ریاضـــی هیـــچ وقـــت 
نمی‌شـــد اســـم‌مان کنار هم بیاییـــد، انگار 
گوش‌هایـــش کیـــپ می‌شـــد. توجیهـــش 
می‌شـــد قبولـــی آســـان در کنکـــور، هدایت 
تحصیلـــی‌ام را برمی‌دارم و با نفرت نگاهی به 
الفی که زیر رشـــته ریاضی نوشـــته، می‌کنم. 
فکر می‌کنم کاش به جای رشـــته تجربی که 
قبول نشـــده بودم، ریاضی اینطور می‌شـــد.
من همیشـــه »مامایی« را دوســـت داشتم، 
امـــا حـــالا وســـط باتلاقی بـــه اســـم ریاضی 
داشـــتم فـــرو می‌رفتـــم. مـــادرم می‌گفـــت 
برو هنرســـتان چـــون علاقـــه ‌داری. پدر اما 
همیشـــه ســـاز ناکوک بـــود در جلســـه‌های 
خانوادگی‌مـــان و بـــاز هـــم حرفـــش همان 
بـــود؛ رشـــته ریاضـــی چـــون درصـــد قبولی 
بیشتر اســـت. آخر ســـر کارم به جایی رسید 
که زدم به ســـیم آخر، بلند شـــدم و با جمله 
»هـــر چـــی می‌خوایـــن ثبت‌نامـــم کنیـــن و 
بعـــدش 31شـــهریور بگیـــن چه رشـــته‌ای 
ثبت‌نامم کردین و کدوم مدرســـه« جلســـه 
خانوادگی‌مـــان را تمام کـــردم. در آخر همه 
بحـــث و کشـــمکش‌ها، ایـــن من بـــودم که 
یـــک مهـــر روی صندلی کلاس دهـــم ریاضی 
نشســـته بودم و مغموم و بی‌حوصله نگاهم 
روی تخته نشســـته بـــود، اما فکـــرم حوالی 

»ای‌کاش‌هـــا« پرســـه می‌زد.
 معلـــم از رشـــته ریاضـــی تعریـــف می‌کـــرد و 
مـــن فکـــرم ســـمت و ســـوی حســـرت‌هایم 
می‌رفـــت. معلـــم حضـــور و غیـــاب 
کرد و بعد از تمام شـــدن اســـامی 
بـــا موفق باشـــیدی درس 
را شـــروع می‌کنـــد و مـــن 
فکر می‌کنـــم که در جایی 
که انگیزه‌ای برای شـــروع 
نیســـت، هیچ موفقیتی 
هـــم در کار نخواهـــد 

بود...

معصومه روستایی
نویسنده نوقلم از خوزستان
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می‌خواهید بدانید

زندگی

کودکی سخت اما پرانگیزه
مرتضـــی ممیز در چهارم شـــهریورماه ۱۳۱۵ در محله مولوی تهران به دنیا 
آمد، خانواده‌ای ســـاده با مشـــکلات اقتصادی فراوان. او از همان کودکی 
بـــرای کمک به مخارج خانواده تابلونویســـی می‌کرد امـــا هیچ‌گاه در این 

مسیر علاقه و شـــیفتگی‌‌اش به گرافیک را فراموش نکرد.

اما علاقه او به گرافیک از کجا آمد
همان ســـال‌ها که ممیـــز کم سن‌وســـال بود با کتابخانه‌ای آشـــنا شـــد 
وابســـته به ســـفارت لهســـتان، لهســـتان آن ســـال‌ها در اوج شکوفایی 
هنـــر بود و چنـــد پله از دیگر کشـــورهای اروپایی جلوتـــر حرکت می‌کرد.

ممیز در آن کتابخانه با مجلات لهستانی و دنیای گرافیک آشنا شد.
 

کارشناسی‌اش ۹ سال طول کشید
 مرتضی ممیز از ســـال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۴، به مدت ۹ ســـال در رشـــته نقاشی، 
مقطـــع کارشناســـی دانشـــگاه تهـــران تحصیـــل می‌کـــرد. او همزمان با 
تحصیل در رشـــته نقاشـــی، به گالری بهرامی رفت بلکـــه بتواند کمی در 
زمینـــه گرافیک فعالیت کنـــد و همان‌جا اولیـــن پروژه گرافیـــک خود را 

پذیرفت، طراحـــی جلد و لوگـــوی یک کتاب.
او‌ در گالـــری بهرامـــی بـــا نســـل طلایـــی هنرمنـــدان تجســـمی ایـــران 
آشـــنا و همراه شـــد، افـــرادی سرشـــناس همچون ســـهراب ســـپهری، 
محمداحصایـــی، پرویـــز کلانتـــری و چنگیز شـــهوق که این آشـــنایی و 
همکاری در آینده او تأثیر بســـزایی داشت.ممیز پس از اتمام کارشناسی 
به فرانســـه رفـــت و در رشـــته طراحی غرفـــه و معماری داخلی دانشـــگاه 

هنرهـــای تزئینـــی پاریـــس درس خواند.
پـــس از آن به ایران بازگشـــت و طرح تأســـیس دانشـــکده گرافیک را به 
دانشـــگاه هنرهـــای زیبا تهـــران ارائه داد که بـــا پذیرش دانشـــگاه روبه‌رو 
شـــد. او سال‌های ســـال در این دانشـــکده و بعد در دانشـــکده هنرهای 
تزئینـــی و فارابی تدریس داشـــت و دانش و علم خـــود در زمینه گرافیک 
را بـــه آنان منتقل کرد. ممیز رشـــته گرافیک را مســـتقل، خـــاق و دارای 
ابعاد مختلـــف فرهنگی، اجتماعـــی، اقتصادی و صنعتی می‌دانســـت و 

همیـــن را هم به دانشـــجویان و همکارانـــش معرفی کرد.
در آن زمان و پیش از شـــروع فعالیت‌های ممیز برای شناسایی گرافیک 
بـــه دنیا هنـــر، گرافیســـت‌ها در مجلات بـــه عنوان تکنیســـین فعالیت 

می‌کردند و خلاقیـــت و هنر خاصی در کارهایشـــان نبود.
اما پس از آن، احمد شـــاملو، کـــه آن زمان مجله کتاب‌هفته را داشـــت، 
از ممیـــز به عنوان گرافیســـت دعوت بـــه همکاری کرد و ممیـــز به کتاب 
هفته پیوســـت. آنجا بـــه خاطر کمبود وقـــت و زیاد بودن محتوا و فشـــار 

کار، ممیـــز تمام طرح‌هایـــش را عملی می‌کرد و این خیلی به پیشـــرفت 
حرفه‌ای او کمک کرد و پس از آن مرتضی ممیز به عنوان یک گرافیســـت 

صاحب ســـبک در جامعه هنری پذیرفته شـــد.

طراحی لوگو به شیوه ممیز
مرتضی ممیز در طراحی لوگو چند نکته را همیشـــه در نظر داشـــت، معنا 
و مفهوم در کنار زیبایی و ســـادگی، این چهار اصـــل را در تمام لوگوهایی 

که او طراحی کـــرده می‌توان دید.
برای مثال همان لوگوی ســـازمان اســـتاندارد ایران. ممیـــز برای طراحی 
این لوگـــو از حروف اختصـــاری ISIRI اســـتفاده کرد که مخفـــف نام این 
 Institute of Standard and Industrial Research of ســـازمان

Iran )مؤسســـه اســـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران( است.
ایـــن طرح به گونه‌ای کار شـــده کـــه اگر از راســـت به چپ خوانده شـــود 
نـــام »ایران« دیده می‌شـــود. از طرف دیگر و با توجه به فعالیت مؤسســـه 
اســـتاندارد او تصمیم گرفـــت کادری در اطراف این لوگو قـــرار بگیرد که از 
یک طرف گوشـــه‌های تیز و برنده داشـــته باشـــد و از طرف دیگرمنحنی و 
نرم باشـــد. ایـــن ایده را می‌توان نمادی از ســـخت‌گیری بـــر تولید کننده 

و محافظت از مردم دانســـت.

ممیز محدودیت‌ناپذیر بود
بـــا نگاهی به زندگـــی مرتضی ممیز می‌بینیـــم که او علاوه بـــر فعالیت در 
رشـــته گرافیک، تصویرگری، طراحی لوگو، طراحی جلد کتاب و طراحی 
پوستر فیلم در حوزه‌های دیگری از هنر همچون طراحی صحنه و لباس 
در تئاتر و سینما، طراحی و کارگردانی انیمیشن، مدیریت هنری مجلات، 
تصویرگـــری کتاب کودک نیز فعالیت داشـــته و هنر خـــود را نمایش داده 
اســـت. ســـال‌ها بعد ممیز از بانیان تأســـیس انجمن گرافیـــک ایران و 
رئیس هیأت مدیره آن شد، مشـــاور و داور چندین جشنواره و نمایشگاه 
در ایران و برخی کشـــورهای دیگر بود و در سال ۱۳۶۵ ایده برگزاری اولین 
دوســـالانه گرافیک ایران را مطرح کرد و چندیـــن دوره خودش مدیریت 
برگزاری آن را برعهده داشـــت. شـــاید اگر ممیز تا این حد فعال و جســـور 
نبـــود، اینقـــدر هم مـــورد انتقاد قـــرار نمی‌گرفت. اگر به شـــیوه ســـنتی 
گرافیـــک در ایران بی‌تفـــاوت می‌مانـــد و کار خودش را می‌کـــرد، زندگی 
ســـاده‌تر و کـــم حاشـــیه‌تری را می‌گذراند امـــا او معتقد بـــود اگر خودش 
به پیشـــرفتی دســـت پیدا کرده باید آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهد 
و امکان پیشـــرفت باقی علاقه‌منـــدان را هم فراهم کنـــد.  مرتضی ممیز 
پـــس از یک عمر فعالیـــت بی‌وقفه و پربـــار در زمینه هنـــر و به خصوص 

گرافیک، در ســـال ۱۳۸۴ بر اثر ســـرطان چشـــم از جهان فرو بست.

رد
دا

تان
س

ی ا
هان

 ج
وز

ه   ر
هان

ه  ب
ب

ک
فی

گرا
رد 

دا
تان

س
ی ا

قا
آ

ک
فی

گرا
رد 

دا
تان

س
ی ا

قا
آ

چند روز دیگر، روز جهانی »اســـتاندارد« نامگذاری شده است. 
ســـازمانی کـــه از وظایفش چـــک کردن تمـــام کالاهـــای مورد 
اســـتفاده مردم، بررســـی و دقت در نوع تولیـــد آن و در نهایت 
تأیید یا رد آن کالا از نظر ســـامت و ایمنی عمومی اســـت. همه 
ما علامت اســـتاندارد را می‌شناسیم و در بســـیاری موارد برای 
اطمینـــان از کالایی که برای‌مان آشـــنا نیســـت بـــه دنبال آن 
نشـــان می‌گردیم تا با خیال راحـــت از آن اســـتفاده کنیم. اما 
این نشـــان را چه کســـی طراحی کرده؟ نشانی ســـاده، پرمعنا، 

به یادماندنی و البته زیبـــا. مرتضی ممیز، پدر طراحی گرافیک 
ایران و کســـی که رشته گرافیک را در دانشگاه هنرهای زیبا پایه‌ 
نهاد، طراح این لوگو معروف اســـت. نشـــان اســـتاندارد، تنها 
لوگوی معـــروف و آشـــنا از مجموعه کارهـــای بی‌انتها ی ممیز 
نیســـت، لوگوی شـــهرداری تهـــران و اصفهان، آتش‌نشـــانی، 
سایپا، ســـازمان ورزش زنان کشـــور و دانشـــگاه علوم پزشکی 
شـــهید بهشـــتی از دیگر کارهای مشهوری‌ اســـت که او طراحی 

کـــرده و ما با آنها آشـــناییم.

سهند سلیمانی
نویسنده 

همه ما علامت 
استاندارد را 

می‌شناسیم و در 
بسیاری موارد برای 
اطمینان از کالایی 

که برای‌مان آشنا 
نیست به دنبال آن 
نشان می‌گردیم تا 

با خیال راحت از 
آن استفاده کنیم


